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داده بود و فکر تسلط بر همه منطقه و دنیا بود. حکومت کابل هم در خدمتش، در مقابل اما جز خدا هیچ 
حامی نداشتند. تشویش ما این بود که امریکا و غرب احتمالًا بخواهند از این فرصت استفاده کنند تا انتقام 
یتنام بکشند و امکان اینکه تأسیس یک حکومت اسلامی را به دست مجاهدین در  شکست خود را در و
کشورهای اسلامی اقتصادی، سیاسی، فکری و نظامی  کم است. امریکا و غرب بر همه  کنند،  کابل قبول 
مسلط بودند. در آنجا پایگاه های نظامی داشتند و مارکت شان بود. کشورهای اسلامی از این بیم داشتند که 
تجربه جهاد در افغانستان پیروز بشود و یک حکومت اسلامی به دست مجاهدین در کابل ساخته بشود، که 
گر این صورت بگیرد طبیعی است این تجربه به جاهای دیگر هم سرایت خواهد کرد. حکومت مجاهدین  ا
را هیچ کسی در دنیا به رسمیت نشناخت. می توانم بگویم که برخی از کشورهای اسلامی در جبهه مقدم، در 

خط اول علیه نهضت اسلامی جنگیدند.

این اتفاق خیلی بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران پیروز شده 
و دارد کشورداری می کند، حالا چرا برنمی تابند که افغانستان هم اسلامی بشود؟

یاد روبه رو شدید. کشورهای اسلامی هم در این  شما هم با حالتی شبیه ما و یک جنگ طولانی با تلفات ز
ی که علیه ما صورت گرفت. من می توانم بگویم که یک کمی وضعیت  جنگ علیه شما شریک بودند. عین کار
در مورد ایران فرق می کرد. برداشت من این است که غربی ها معتقد بودند شاه قادر به مقاومت و اداره کشور 
ی سقوط کند. ترجیح  نیست و احتمالًا با یک کودتا از صحنه برداشته شود و ایران هم در دامن اتحاد شورو
دادند بگذارند حرکت دیگری که بتواند در برابر این احتمال ایستادگی کند و جلویش را بگیرد، آغاز شود. به 
یت  همین خاطر غرب در ابتدا در برابر حرکت انقلاب ایران چندان حساس نبود. این را یک ضرورت و مجبور
پا داشتند تماس هایی داشتم.  کز و دفاتری در ارو می پنداشت. من از کسانی که در انقلاب شما نقش و مرا
مثلًا بعد از انقلاب از قطب زاده که وزیر خارجه بود، شنیدم؛ به من اعتراف کرد که ما با امریکا تماس گرفتیم 

و حمایت کردند و اطمینان دادند!

بعد از انقلاب حذف شدند.
حتی از آنها شنیدیم که گفتند ارتش هم به دلیل اشاره هایی که از واشنگتن گرفته، عکس العمل نشان داده، 
امریکا به شاه هم پناه نداد، فکر می کردند این انقلاب در ایران به سودشان است، امام خمینی را هم اجازه 
یس به تهران بیاید؛ اما وضعیت افغانستان فرق می کرد. آنها تجربه ایران را در پیش خود داشتند؛  دادند از پار
گر در کنار ایران، انقلاب اسلامی افغانستان هم پیروز و منتج شود به تأسیس یک حکومت اسلامی به دست  ا
ک خواهد بود. بنابراین باید همه دست به دست هم  ی را شکست دادند، برای ما خطرنا مجاهدینی که شورو
می دادند تا جلوی این را بگیرند. به همین دلیل است که CIA و KGB، هر دو با هم توافق کردند که نگذارند 

حکومت اسلامی در کابل به دست مجاهدین ساخته بشود.

جمهوری اسلامی ایران یک بدنه اجتماعی قوی هم داشت که در مقابل همه توطئه ها، مردم 
پای کار بودند، چه در جنگ، چه در انقلاب، چه در اتفاقات سال 60 و بیرون راندن عناصر 

امریکایی در انقلاب. بدنه اجتماعی دولت مجاهدین در افغانستان به چه شکل بود؟
این کار در ایران هم دیرتر رخ داد و حوادث خونینی را خلق کردند. با یک انفجار دیدیم که هفتاد و دو تن 


